
کارگـــر  علمدهـــی/  کامـــران  حـــوادث:  گـــروه 
افغانســـتانی کـــه متهـــم اســـت بـــه خاطـــر گم 
شـــدن یـــک جـــارو هـــم ولایتـــی‌اش را بـــه قتل 
رســـانده در حالـــی به ایســـتگاه محاکمه رســـید 
که مأمـــوران وی را در نقطه صفـــر مرزی ردیابی 

و دســـتگیر کردنـــد.
به گزارش »ایران«، 30 مرداد ســـال 1402 گزارش 
نـــزاع جمعـــی در یکـــی از خیابان‌هـــای اطـــراف 
مولـــوی تهران بـــه پلیس گـــزارش شـــد. پس از 
حضور مأمـــوران در محـــل و بررســـی‌های اولیه 
مشـــخص شـــد که در این درگیری گروهی، پسر 
23 ســـاله‌ای به نام مســـعود با ضربـــات چاقو به 

قتل رســـیده است.
پس از تحقیقات میدانی و بررســـی دوربین‌های 
مداربســـته مأموران دریافتند که در این درگیری 
8 نفـــر که همـــه آنها افغانســـتانی بودنـــد حضور 

داشتند.
در ادامـــه مأموران بـــرای ردیابی آنهـــا وارد عمل 
شـــدند اما مشـــخص شـــد 6 نفر از آنها به صورت 
غیرمجـــاز از کشـــور گریخته‌انـــد و 2 نفـــر از آنها 
بـــه نام‌های بشـــیر و حکمـــت از عامـــان اصلی 
جنایـــت، تهـــران را ترک کـــرده و قصـــد خروج از 
کشـــور را دارند. بدین ترتیب مشـــخصات آنها به 
مأموران مرزی اعلام شـــد و درنهایـــت دو متهم 
فـــراری در نقطه صفر مـــرزی و قبـــل از خروج از 

ایران دســـتگیر شدند.
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده برای رســـیدگی 
به شـــعبه 13 دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در ابتدای جلســـه مشـــخص شـــد که اولیای دم 
مقتول بـــه خاطر اینکه در افغانســـتان هســـتند 
حضـــور ندارنـــد. امـــا درخواست‌شـــان قصـــاص 

متهم اســـت.
پس از آن حکمـــت به جایگاه رفت و گفت: »من 
نقشـــی در درگیری نداشـــتم روز حادثـــه من در 

آنجـــا بودم اما وارد نزاع نشـــدم.«
بعد از آن بشـــیر به جایگاه رفـــت و با رد اتهامش 
گفـــت: »همـــه مـــا از افغانســـتان باهم آشـــنا و 
دوســـت بودیـــم و 12 نفـــری در یک اتـــاق زندگی 
می‌کردیـــم. همـــه مـــا هـــم به‌عنـــوان رفتگر در 
شهرداری مشـــغول کار بودیم. روز حادثه مسعود 
بـــه یک‌باره به ســـراغم آمد و مدعی شـــد جاروی 

او را برداشـــتم بـــا زور می‌خواســـت جارویـــم را 
بگیـــرد. مـــن هـــم مقاومت کـــردم و گفتـــم این 
جـــاروی خـــودم اســـت چـــون نشـــانه دارد مـــن 
نمی‌توانـــم بـــا جاروی دیگـــری کار کنم و دســـت 
به جاروی تـــو نزدم. بعد کار بـــه درگیری فیزیکی 
کشـــید و دوســـتانم که حدود 7 نفـــر بودند هم 
وارد درگیـــری شـــدند و همه با چاقـــو همدیگر را 

می‌زدیـــم. امـــا من ضربـــه کشـــنده را نزدم.«
قاضی ســـؤال کرد: »شـــما در مراحل بازجویی به 

زدن چاقـــو اعتراف کردی حـــالا انکار می‌کنی؟«
متهم گفـــت: »نمی گویم نزدم یـــک ضربه زدم اما 
بـــه دســـتش زدم و آن ضربـــه هم کشـــنده نبود.« 
قاضـــی گفت: »اگر شـــما ضربـــه کشـــنده را نزدی 
پس چه کســـی دوســـت‌تان را به قتل رســـانده؟«
متهـــم گفت: »دو نفـــر از دوســـتان‌مان که حالا 
به افغانســـتان فـــرار کرده‌اند با مقتـــول اختلاف 
قدیمی داشـــتند. آنها سر عشـــق به یک دختر در 
افغانســـتان چند ســـالی با هم حـــرف نمی‌زدند 
و مـــن فکـــر می‌کنـــم آن دو نفـــر وقتـــی دیدنـــد 
مســـعود وارد درگیـــری شـــده بـــه خاطـــر همان 
کینـــه قدیمی او را بـــه قتل رســـانده و بعد هم از 

ایـــران رفته‌اند.«
قاضی گفت: »شـــما هم که قصد خروج از کشور 

را داشتید.«
متهـــم جـــواب داد: »بله من هم می‌خواســـتم از 
مرز رد شـــوم به کشـــورم برگردم تا با کمک ریش 
ســـفیدان ولایت‌مان و میانجی‌گـــری آنها بتوانم 
رضایت اولیـــای دم را بگیرم که مأمـــوران ایرانی 

دستگیرمان کردند.«
بـــا پایان دفاعیـــات متهمان قضات بـــرای صدور 

رأی وارد شـــور شدند.
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به گـــزارش »ایران«، صبح پنجشـــنبه 13 آذرمـــاه مأموران 
کلانتـــری در جنوب تهـــران در تماس با بازپرس محســـن 
اختیـــاری اعـــام کردند:»لحظاتـــی قبل مرگ مشـــکوک 
مـــردی حـــدوداً 40 ســـاله بـــه ما اعلام شـــد. با حضـــور در 
محل با جســـد مرد جـــوان در اتاق خواب مواجه شـــدیم. 
شـــهناز، همســـر متوفی، مدعی بـــود صبـــح فرزندانش را 
به مدرســـه رســـانده اما وقتی به خانه برگشـــته با جســـد 
همســـرش مواجه شده اســـت. بررسی جســـد نیز نشان 
داد گلوله به ســـر او اصابت کرده و به قتل رســـیده است.«

اعتراف به قتل شوهر
به دنبال این تماس، بازپرس شـــعبه اول دادســـرای امور 
جنایی پایتخت و تیم بررســـی صحنه جـــرم راهی طبقه 
دوم ســـاختمان محل حادثه شـــدند. بررســـی‌ها نشان 
داد گلولـــه به شـــقیقه مرد جـــوان اصابت کـــرده و او را به 
قتل رســـانده اســـت. در حالی که تحقیقـــات در صحنه 
ادامه داشـــت، همســـر مقتـــول به قتـــل اعتـــراف کرد و 
گفت:»به خاطر اختلافاتی که با همســـرم داشـــتم، او را 

به قتل رســـاندم.«
گرچه شـــهناز چنین اظهاراتی داشـــت، اما تیـــم جنایی رد 
پای نفر ســـومی را در این حادثه پیدا کرد. تحقیقات نشـــان 
داد زن 36 ســـاله در زمان وقوع قتل در مســـیر مدرســـه به 
خانه بـــوده اســـت. از طرفی یک ســـاعت پـــس از جنایت 

یعنی وقتـــی زن جوان به خانه برگشـــته، 50 میلیون تومان 
به حســـاب پســـر جوانـــی به نـــام امیـــر واریز کرده اســـت. 
همچنین خودروی پژو 206 مقتول در اختیار امیر بوده و رد 
او زده شـــد. در ادامه نیز مشخص شد پس از خروج شهناز 

از خانه، پســـر 19 ســـاله با کلید وارد خانه او شـــده است.
با برملا شـــدن ایـــن موضـــوع، بازپرس جنایی دســـتور 
بازداشـــت امیـــر را صادر کرد اما مشـــخص شـــد وی فرار 
کرده اســـت. بنابراین زن جوان در اختیار کارآگاهان اداره 

دهم پلیـــس آگاهی پایتخت قـــرار گرفت.

شوهرم پسر می‌خواست
شـــهناز درباره اختلافاتش بـــا مقتول گفت:»15 ســـال قبل 
ازدواج کـــردم و چهـــار دختر بـــه دنیا آوردم. دختـــر بزرگم 14 
ســـاله و دختر کوچکم 3 ســـاله است، اما شـــوهرم به خاطر 
این مســـأله خیلـــی اذیتم می‌کرد. مـــدام مرا کتـــک می‌زد و 
می‌گفت چرا دخترزا هستی من پســـر می‌خواهم. البته این 
تمام مشـــکلات ما نبود، همســـرم به من خیانـــت می‌کرد.«

مطمئنــی یا شــک داشــتی؟یک‌بار که قهر کرده بــودم و بعد 
از چنــد روز برای دیدن بچه‌هایم بــه خانه رفتم، زنی غریبه 

را در خانه‌ام دیدم.
با امیر چطور آشــنا شــدی؟ مادر امیر بیمار و در بیمارســتان 

بســتری بود و آنجا با او آشــنا شدم.
شغلت چیست؟من پرســتار خصوصی بیمار هستم و برای 

کارم روزانــه یــک میلیون و دویســت هــزار تومــان دریافت 
می‌کنــم. یــک روز کــه مراقــب بیماری بــودم، امیــر هم به 

ملاقــات مادرش آمــده بود و با هم آشــنا شــدیم.
از کــی نقشــه قتــل شــوهرت را کشــیدی؟یادم نیســت اما از 
زمانی که شــوهرم با اســلحه به خانه آمد و مــدام مرا تهدید 

بــه قتل می‌کــرد، تصمیمم جدی شــد. 
اســلحه را از کجــا آورده بود؟ســه هفته قبل عموی شــوهرم 
در شهرســتان فــوت کرد، وقتی بــه آنجا رفتیم اســلحه را با 
خــودش آورد. البتــه یــک تیر بیشــتر داخل اســلحه نبود و 

من همــان یک تیــر را شــلیک کردم.
با این همه اختلاف چرا از هم جدا نشــدید؟خانواده‌ها اجازه 
نمی‌دادنــد. می‌گفتند با جدایی شــما، 4 بچه بی‌خانمان 
می‌شــوند و بهتر اســت زندگــی کنید. حتی آخرین‌بار ســه 
مــاه قهــر کردم و در ایــن مدت به طور کامل در بیمارســتان 
شــیفت می‌مانــدم. آنقــدر خانواده‌ام بــه من زنــگ زدند و 

درخواســت کردند که آشــتی کنم که به ناچار برگشــتم.
از روز حادثه بگو؟شــب قبل با همسرم دعوایم شده بود. او 
کتکم زد و فحاشــی کرد. من هم که از مدرســه بچه‌ها آمده 
بــودم، اســلحه‌ای را که زیر مبل مخفی کرده بود برداشــتم 

و شلیک کردم.
امــا شــواهد نشــان می‌دهــد امیــر جنایــت را مرتکــب شــده 

است؟شــهناز ســکوت می‌کنــد.
شوهرت چکاره بود؟تأسیساتی بود.

ج‌ســـاز در خیابـــان و کمک  گـــروه حـــوادث/ فریادهـــای مـــرد بر
رهگـــذران ســـناریوی آدم‌ربایـــی را ناکام گذاشـــت.

به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایران«، آخر هفته گذشـــته رهگذران 
در حال عبور از خیابانی در شـــمال پایتخت بودند که متوجه سر و 
صدای مرد میانســـالی شدند. ســـه مرد جوان که صورت‌هایشان را 
پوشانده بودند سعی داشـــتند با تهدید و زور مرد میانسالی را سوار 
خودروشـــان کنند. اما او با داد و فریاد از مردم کمک می‌خواســـت. 
پژوســـواران بـــا مشـــاهده رهگذرانی که به ســـمت آنهـــا می‌‌آمدند، 
مـــرد میانســـال را رها کـــرده و از محـــل متـــواری شـــدند. به‌دنبال 
ایـــن آدم‌ربایـــی ناموفق، بلافاصلـــه موضوع به پلیس گزارش شـــد 
و پرونده‌ای به دســـتور بازپرس عظیم ســـهرابی تشـــکیل شـــد. در 
تحقیقات اولیه مرد میانســـال گفت: »برج‌ساز هســـتم. آدم‌ربایان 
را از قبـــل می‌شـــناختم زیرا با آنها بر ســـر ســـاخت و ســـاز اختلاف 
داشـــتم. آنها طبق حســـاب کتاب‌های خودشـــان می‌گویند از من 
طلبـــکار هســـتند. در صورتی که ما هیچ حســـابی با هـــم نداریم و 
آنها اشـــتباه می‌کنند. آنها روز حادثه می‌خواســـتند مـــرا بربایند  تا 
با تهدیـــد از من، چک ســـفید امضـــا بگیرند و‌ طلب واهی‌شـــان را 

وصول کنند که موفق نشـــدند.«
باتوجه به اظهارات مرد برج‌ســـاز، بازپرس شـــعبه نهم دادســـرای 
امـــور جنایـــی پایتخـــت دســـتور تحقیقـــات بـــرای رازگشـــایی از 

آدم‌ربایـــی ناموفـــق را صـــادر کرد و بررســـی‌ها ادامـــه دارد.

ســـرویس دفـــاع مدنـــی الجزایـــر اعـــام کـــرد بر 
اثـــر واژگونی یـــک دســـتگاه اتوبوس مســـافربری 
در اســـتان »بنـــی عبـــاس« در غـــرب این کشـــور، 
دســـت‌کم ۱۲ نفـــر کشـــته و ۲۳ نفـــر دیگر زخمی شـــدند. بـــه گزارش 
شـــینهوا، این تصادف حـــدود ســـاعت ۱:۵۰ بعد از ظهر شـــنبه به وقت 
محلـــی در جاده ملـــی ۵۰ در نزدیکی شـــهرداری »تبلبالا«، حـــدود ۱۲۰۰ 
کیلومتـــری جنـــوب غربـــی پایتخـــت ایـــن کشـــور رخ داد. گروه‌های 

امـــداد و نجـــات، زخمی‌ها را در محـــل حادثه درمـــان کردند و چندین 
نفـــر که حالشـــان وخیم بـــود نیز بـــه بیمارســـتانی در همـــان نزدیکی 
منتقل شـــدند. همچنین مقامـــات پلیس تحقیقاتـــی را در مورد علت 
ایـــن تصـــادف آغـــاز کرده‌انـــد. وزارت حمل‌و‌نقل و خدمـــات عمومی 
الجزایر اعلام کرده اســـت که بیشـــتر تصادفات رانندگی در این کشـــور 
به خطای انســـانی، رانندگی نامناســـب و نگهداری نامناســـب وســـایل 

نقلیه مرتبط اســـت.

 آتش‌سوزی در یک 
باشگاه تفریحی در 
»گـــوا«، ایالتـــی در 
هند دســـت‌کم ۲۵ نفر کشته برجا گذاشت.  
به گزارش گاردین، چندین گردشـــگر نیز در 
میـــان ۲۵ فوتـــی این آتش‌ســـوزی بودند که 
حـــدود نیمه‌شـــب در منطقه‌ای در شـــمال 
گوا رخ داد. »پرامود ســـاوانت«، سروزیر گوا 
گفـــت: »من از محـــل حادثه بازدیـــد کردم 
و دســـتور تحقیـــق در مـــورد ایـــن حادثه را 
داده‌ام. کســـانی که مسئول شناخته شوند، 

طبق قانون با شـــدیدترین مجازات روبه‌رو 
می‌شـــوند و با هر گونه سهل‌انگاری قاطعانه 
برخـــورد خواهـــد شـــد. بـــه نظـــر می‌رســـد 
آتش‌ســـوزی از طبقـــه اول شـــروع شـــده و 
ســـپس بقیه ســـاختمان را فرا گرفته است. 
تحقیقـــات اولیـــه پلیـــس نشـــان می‌دهد 
که بیشـــتر کشته‌شـــدگان در زیرزمین این 
باشـــگاه گیر افتاده و خفه شده‌اند. مقامات 
گفتنـــد که بیشـــتر کشته‌شـــدگان، کارگران 
این باشـــگاه بودند که در زمان آتش‌ســـوزی 

در زیرزمیـــن بودند.

ادعای متهم در دادگاه‌:  
درگیری به خاطر گم شدن جارو بود 

واژگونی اتوبوس با 12 کشته

دادگاه کیفری شلیک به 15 سال زندگی مشترک

گـــروه حـــوادث: مرضیـــه همایونـــی/ 
تحقیقـــات در پرونـــده زن جوانـــی که 
مدعـــی اســـت همســـرش را بـــه قتـــل 
رســـانده با پیـــدا شـــدن ســـرنخ‌هایی 
مبنی بر دخالت پســـری جـــوان در این 

جنایـــت رونـــد دیگـــری پیـــدا کرد.
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان
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4 7 6 8 5 2 9 3 1
2 8 3 9 1 7 5 4 6
9 1 5 3 4 6 7 2 8
1 2 4 5 9 3 6 8 7
6 3 9 7 8 4 2 1 5
8 5 7 6 2 1 4 9 3
3 4 2 1 7 5 8 6 9
5 9 1 4 6 8 3 7 2
7 6 8 2 3 9 1 5 4

2 6 3 9 7 5 8 4 1
1 7 8 6 3 4 5 9 2
9 5 4 8 1 2 7 6 3
4 3 5 7 8 9 1 2 6
7 1 2 5 6 3 4 8 9
6 8 9 2 4 1 3 7 5
8 9 7 3 5 6 2 1 4
5 2 1 4 9 7 6 3 8
3 4 6 1 2 8 9 5 7

2 7 1 9 8 6 5 3 4
8 4 5 3 7 1 9 2 6
6 9 3 5 4 2 8 1 7
3 2 9 6 5 7 1 4 8
5 8 4 2 1 9 6 7 3
1 6 7 4 3 8 2 5 9
4 5 6 1 9 3 7 8 2
7 3 2 8 6 5 4 9 1
9 1 8 7 2 4 3 6 5

4 1 9 6 7 3 8 5 2
8 5 6 4 2 1 7 9 3
2 3 7 5 8 9 6 1 4
5 2 3 8 9 4 1 6 7
1 6 8 2 3 7 9 4 5
7 9 4 1 5 6 2 3 8
9 8 1 7 4 5 3 2 6
6 7 5 3 1 2 4 8 9
3 4 2 9 6 8 5 7 1

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

سخت خیلی سختمتوسطآسان

یک جـدول با دو شـرح

جدول 
عــادي

 W:افقی
‏1 - خبره و متخصص - مدافع وسط تیم 

والیبال
2 - بازآمدن - غذای سبزیجاتی - مدخل

3 - ملح - پسر اسفندیار - فعل امر از »نگریستن«
4 - بخشی از رودخانه - چوب خوشبو - ابطال کردن 

- قمر مشتری
5 - دهن‌کجی - بی‌مانند - ماسک

6 - نقاش مدعی رسالت - محله‌ای در تهران - شهر »ترکیه«
7 - برطرف کردن - رشته‌هایی از پوست یا ساقه گیاه 

- فرزند عزیز
8 - آموزش - از وسایل ارتباط جمعی - مفتول فلزی

9 - ذوق شخصی - پهلوان ایران در زمان کاووس - شمشیر
10 - ضمیر متصل مخاطب - فتوا دهنده - وقت

11 - استان »غار علیصدر« - دارای حق تقدم - الهه موسیقی
12 - خرس - موبیز - لنگه در - اجرای زنده موسیقی در 

مقابل عده‌‌ای تماشاگر
13 - دنباله‌رو عروس - غذای روسی - به‌یکباره

14 - قضاوت - فرمان توقف - مخفف اکنون
15 - میوه پر آب - پایبند به قانون

 T:عمودی
1 - جعبه بزرگ روی قطار - مظلوم

2 - دوری از آسیب و گزند - فدراسیون جهانی کشتی - 
خواننده تصنیف »الهه ناز«

3 - بی‌جنبش - بررسی بدنی پزشک - عمیق
4 - روز نیست - اجداد - مرگ از غصه - زیبارو

5 - نام دخترانه - دوست صمیمی - بله آلمانی
6 - رشته شمشیربازی - ماشین زراعت - نمابر

7 - سردار اشکانی - پیدا کردن - واژه‏ای برای بیان 
بیزاری از چیزی

8 - زیرک - مدافع تیم تراکتور - اشتباه غیر ارادی لفظی
9 - خطا - پایتخت »بلغارستان« - خندان

10 - سمیع - عاشق، فریفته - بر هم دوختن
11 - بانگ و صدا - نام پسرانه - منفذ خروجی دود

12 - یار دیرینه تعلیم! - بی‌حس - چاق - ناشنوا
13 - نمد زین - سبک ابتکاری »پیکاسو« - نام دیگری 

برای آقایان
14 - پارگی جزئی فرش - اختلال خونی شایع - صحرای 

بی‌آب و علف
15 - قدرتمند - پارچه کت و شلواری

 W:افقی
‏1 - کتاب مشهور بزرگ علوی - درد 

مفاصل
2 - ساختمان فرو ریخته - مهاجم سابق »آث میلان« - 

مایه خرمی‌ دل
3 - ملایم - سخنان ناروا و زشت - طبخ کننده غذاها

 4 - دورترین بندر کشورمان در جنوب شرقی - 
معطر کننده چای - اندوهگین - نوعی آش

5 - مخفف چیز - روحانی زردشتی - راهی
6 - به منظور - مقابل »تیزی« - یگانه

7 - اجداد - نگهداری کردن - خوراکی از گوشت
8 - پرنده‌ای گنجشک‌سان - رخسار و ریخت - پسر عرب

9 - گفتمان و نطق - ذوق شخصی - ستاره‌ای ریز
10 - سوی دیگر - فیلم »مارتین اسکورسیزی« - شهر 

»افغانستان«
11 - آبرو - امری‌ که ‌واضح و ثابت شده - لؤلؤ

12 - علفی که در آب روید - محاسن - فریاد سخت - پرتو ماه
13 - چرخیدن و تابیدگی - نام »شجاع‌کاوه« بازیگر 

توانمند - اندام تولیدمثل قارچ‌ها
14 - غیرمذهبی - خدمتکاران - پوششی جهت تزئین 

سطوح
15 - فیبر سفید - مرکز »سیرالئون«

 T:عمودی
1 - شهر »تایوان« - نام یک مارکت بسیار پیشرفته و 

حرفه ای در زمینه ارائه اپلیکیشن
2 - زمانی پهناورترین کشور جهان شناخته می‌شد - 

تنگه‌ای در »ترکیه« - مشگین‌شهر سابق
3 - اثری از »گریگوریو مارتینز سیرا« - گذشته - کشور 

اژدهای‌ زرد

4 - گربه عربی - خرمای هند - ایزد ایزدان - گنجینه اسناد
5 - جمع روح - طبق تشریفات - کچل

6 - درخت تسبیح - درفش سیاه - ساعی
7 - گواهان - از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید کننده 

رایانه - باروبنه
8 - شناسنامه - ناخوشی - شماره

9 - فلز صورت - رد، نفی - جو دوسر
10 - تباه - صدای گریه - دستور

11 - شهر »هلند« - اصطکاک - شیطان
12 - لطیف کردن - مختصر شاد - پسوند ساختن قید از 

صفت - صنم
13 - ضایع - اصطلاحی در حمل‌ونقل ریلی - نام دخترانه
14 - گلزن سابق پرسپولیس - هرگز به دل راه ندهید! - 

اولین حاکم ماد
15 - روستای شگفت انگیز خراسان ‌جنوبی - اثر 

»داستایفسکی«

جدول 
ويـــژه

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
8905شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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